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فرهنگی

 مقصود فراستخواه برگزیده  چهل و دومین دوره جایزه کتاب سال در گفت‌و‌گو با »ایران« مطرح کرد:

»کنش‌گران مرزی«، میانجی دولت و ملت

کتاب »کنش‌گران مرزی« آخرین نوشـــته مقصود 
فراســـتخواه اســـت کـــه در آن بـــه بررســـی موانع 
توســـعه و همچنیـــن نقش‌آفرینـــی کنش‌گـــران 
مرزی در تاریخ ایـــران می‌پردازد، کتابی که عنوان 
اثر برگزیده بخش علـــوم اجتماعی چهل‌ودومین 
دوره جایزه کتاب ســـال را از آن خود کرده اســـت. 
فراســـتخواه در ایـــن کتـــاب، روایتی نـــو از مفهوم 
توســـعه ارائه داده و با عبور از سرمشق فقدان، به 
امکان‌ســـازی در دل محدودیت‌ها رســـیده است. 
گپ‌وگفـــت‌ امـــروز »ایـــران« را بـــا این نویســـنده، 

پژوهشـــگر و استاد دانشـــگاه می‌خوانید.
 

از آنجا که کتاب »کنش‌گران مرزی« شما 
طی روزهای گذشته به عنوان اثر برگزیده 

بخش»علوم اجتماعی« جایزه کتاب سال 
معرفی شده است، اشاره‌ای به مضمون این 

کتاب داشته باشید.
مهم‌ترین مســـأله من در این کتاب، بحث توسعه 
اســـت کـــه بـــا روش جامعه‌شناســـی تاریخـــی بـــه 
ســـراغ آن رفتـــه‌ام و در آن از طریق‌ آشـــنایی‌زدایی 
از مســـأله ایـــران درصـــدد بررســـی موانع توســـعه 
در کشـــورمان برآمـــده‌ام. در ایـــن مســـیر از الگوی 

»فقـــدان« بـــه الگوی»امـــکان« رســـیده‌ام. به این 
نتیجه رســـیده‌ام که با توجه به شـــرایط، همه‌مان 
در سرمشق فقدان به ســـر می‌بریم و به چیزهایی 
کـــه نداریم، فکر می‌کنیـــم. در صورتی کـــه باید به 
ســـمت امکان حرکت کنیـــم و بدانیم کـــه حتی از 
دل محدودیت‌هـــا هـــم قـــادر به خلـــق امکانات و 

موقعیت‌هایـــی تازه هســـتیم.
 

با این تفاسیر با نگاه آینده‌نگرانه به سراغ 
پژوهش‌های تاریخی رفته‌اید؟

بلـــه و در ایـــن رابطـــه یکـــی از صورت‌هـــای عمـــل 
اجتماعـــی در ایـــران، کنش‌گـــران مرزی هســـتند 
که برای کاهـــش هزینه‌های تغییرات می‌کوشـــند. 
اینهـــا عاملانی اجتماعی هســـتند که بـــرای کاهش 
شـــکاف میـــان دولـــت و مـــردم تـــاش می‌کنند. 
افـــرادی که در میـــان طیف‌های مختلـــف جامعه و 
دولـــت تردد می‌کننـــد و به دنبال ایجـــاد فضاهایی 
خلاقیت‌محور بـــرای گفت‌وگو هســـتند. این افراد 
بـــرای تقلیـــل محنـــت‌ و رنج‌هـــای مردم بـــه دنبال 
برنامه‌ریزی‌ بوده و بـــرای ایجاد ظرفیت‌هایی که به 
وفـــاق اجتماعی و تحقق حقوق فـــردی و اجتماعی 
بینجامـــد، گام برمی‌دارنـــد. آنـــان به دنبـــال تحقق 
همه اهداف فردی، اجتماعی و حتی ملی ‌هستند. 
جالـــب آنکـــه هیـــچ میانـــه‌ای هـــم بـــا رادیکالیزم 
و رفتارهـــای تنـــد و افراطـــی هزینه‌ســـاز ندارنـــد. 
کنش‌گـــران مـــرزی بـــا کمـــک بـــه رفع شـــکاف‌ها 
خواهان ایجـــاد فضاهایی میانی بـــرای بهبود رابطه 
مردم بـــا دولت هســـتند. به نوعی می‌تـــوان گفت 

کـــه بـــرای ایجـــاد فرصتـــی بـــرای گفت‌وگـــو 
میانجی‌گـــری می‌کننـــد. کنش‌گـــران مرزی 
در طول تاریـــخ با چنین نـــگاه و عملکردی 
بـــه بهبود شـــرایط کمک کرده‌انـــد. با ایجاد 
یک‌ســـری فرصت‌هـــا هم به مـــردم کمک 
می‌کننـــد و هم شـــرایط فعالیـــت را برای 

دولت‌هـــا بهبود می‌بخشـــند.
 

از این گفتید که این کتاب را 
بر مبنای مطالعات تاریخی 

نوشته‌اید، چه برهه‌ای از 
تاریخ در پژوهش‌های آن مورد 

توجه‌تان بوده است؟
تقریبا بـــا ورود اعراب به ایـــران آغاز کرده‌ام 

که بـــا دوران شـــکوفایی مجدد فرهنـــگ ایرانی در 
دوران‌هایی نظیر فردوســـی ادامه پیدا کرده است. 
امـــا به طـــور خاص بـــه دوره ســـقوط اصفهـــان در 
اواخر صفویه به بعد با تمرکز بیشـــتری پرداخته‌ام.‌ 
دوره پیشامشـــروطه و بعد از آن هم شـــرح و بسط 

زیـــادی در این کتاب یافته اســـت.
 

پس مخاطبان کتاب »کنش‌گران مرزی« به 
گروه خاصی محدود نمی‌شود و طیف‌های 

مختلفی را شامل می‌شود؛ از سیاستمداران 
و اهالی اقتصاد گرفته تا پژوهشگران حوزه 

تاریخ، مردم‌شناسان و جامعه‌شناسان!
بلـــه. اتفاقـــاً در نشســـت‌هایی کـــه طـــی یک‌ســـال 
اخیـــر بـــرای ایـــن کتـــاب برگـــزار شـــده، طیف‌های 

مختلفـــی حضـــور داشـــته‌اند؛ از اعضـــای حرفه‌ها و 
مشـــاغل مختلف گرفته تا اعضـــای نهادهای مدنی 
و تشـــکل‌های مردم‌نهـــاد. حتی اعضای شـــوراهای 
محلی و شـــوراهای شـــهر، مدیران پایه‌های مختلف 
میانی و بالایی، سیاســـت‌گذاران کشـــوری و افرادی 
کـــه در حیطـــه تاریخ فعالیـــت دارند هـــم می‌توانند 
مخاطـــب این کتاب باشـــند. به گمانـــم کتاب‌هایی 
از ایـــن دســـت بـــه طیـــف و گـــروه خاصـــی محدود 

. د نمی‌شو
 

آقای فراستخواه!  تألیف این کتاب با 
پژوهش‌های گسترده تاریخی همراه بوده، 

چند سال تحقیق و پژوهش صرف تألیف این 
کتاب کرده‌اید؟

 به شـــکل کلی تألیـــف این کتاب ریشـــه در بیش از 
چهل و اندی ســـال تحقیـــق و پژوهش مـــن دارد، 
امـــا به طـــور متمرکز حداقـــل یک دهه گذشـــته را 

مشـــغول تألیف آن بوده‌ام. 

با توجه به موفقیتی که کتاب شما در این 
دوره از جایزه کتاب سال کسب کرده، در این 

باره بگویید که این رویداد علمی- فرهنگی 
میان اهالی کتاب و جامعه دانشگاهی چه 

جایگاهی دارد؟
کتاب ســـال، جایزه‌ای است که در روند داوری‌های 
آن بـــه موضوعات مختلفی در عرصـــه کتاب توجه 
می‌شـــود که خب ایـــن اتفاق مهمی اســـت. 
اما در پاســـخ به ســـؤال شـــما شـــاید بهتر 
باشـــد که به یکـــی از مهم‌ترین ضرورت‌ها 
در چگونگـــی برپایـــی‌اش اشـــاره کنـــم؛ 
بی‌تعـــارف رونـــد داوری‌هـــای آن هرچـــه 
اصولی‌تـــر انجام شـــود، موفق به کســـب 
اعتبار بیشتری میان اهالی کتاب و جامعه 
کتاب‌خوان و دانشـــگاهی می‌شـــود. یکی از 
مهم‌تریـــن نـــکات در اعتباربخشـــی به این 
رویداد فرهنگی را باید در جمع هیأت داوران 
و از ســـویی سیاســـت‌گذاران آن جست‌و‌جو 

. کرد
 

چه پیشنهادی برای برگزاری مؤثرتر دوره‌های 
بعد جایزه کتاب سال دارید؟

همان‌طـــور که اشـــاره شـــد، متولیـــان برپایی این 
جایـــزه هرچقـــدر از حضـــور چهره‌هـــای علمـــی 
و دانشـــگاهی بیشـــتری در جمـــع هیـــأت داوران 
بخش‌هـــای مختلـــف بهـــره بگیرنـــد، بی‌شـــک 
اثرگذاری بیشـــتری را شاهد خواهیم بود. مجریان 
برپایی آن باید به دنبال افزایش مشـــارکت جامعه 
علمی در بررســـی آثار باشـــند. از جلـــب همراهی 
تشـــکل‌ها و انجمن‌هـــای علمی نیـــز نباید غفلت 
کنند. اگر مســـئولان جایـــزه کتاب ســـال خواهان 
جلـــب اعتمـــاد هرچه بیشـــتر اهالـــی کتـــاب و از 
ســـویی افزایـــش نقش‌آفرینی فهرســـت منتخب 
خـــود در میـــان جامعه کتابخـــوان هســـتند، باید 
بیـــش از پیـــش از همراهـــی اهالی کتـــاب در روند 
فعالیت‌هـــای خود کمک بگیرنـــد. همین حالا که 

چند روزی است مراســـم اختتامیه چهل و دومین 
دوره جایزه کتاب ســـال برپا شده، بهترین فرصت 
بـــرای آغـــاز برنامه‌ریزی‌هـــا جهت برپایـــی هرچه 
اصولی‌تر این جایزه در ســـال آینده اســـت تا کار به 
چندماه پایانی منتهی به اختتامیه محدود نشـــود.

 
به نقش تشکل‌ها و انجمن‌های علمی 

اشاره کردید؛ اینها به چه طریقی قادر به 
نقش‌آفرینی هستند؟

آن‌طـــور کـــه دبیـــر علمـــی جایـــزه کتاب ســـال در 
مراســـم اختتامیـــه عنـــوان کـــرد، در مرحلـــه اول 
داوری‌هـــای امســـال، در مجموع ۱۷ هـــزار و ۵۶۷ 
اثـــر ارزیابـــی و داوری شـــده اســـت. در صورتی که 
ایـــن کار را می‌تـــوان با صـــرف زمـــان و هزینه مالی 
و انســـانی بســـیار کمتـــری انجـــام داد. مســـئولان 
برگـــزاری دوره‌های آینده کتاب ســـال با بهره‌مندی 
بیشـــتر از همراهی تشـــکل‌ها و انجمن‌های علمی 
می‌توانند به شـــکلی گزیده‌تر به ســـراغ آثار بروند، 
آنـــان می‌تواننـــد مرحلـــه اول داوری را بـــه نوعـــی 
به خـــود تشـــکل‌ها واگذار کننـــد و از تشـــکل‌ها و 
انجمن‌هایی که صلاحیت لازم را کســـب کرده‌اند، 
بخواهند کـــه آثار شـــاخص مرتبط بـــا زمینه کاری 
خـــود را به دبیرخانـــه جایزه معرفی کننـــد. به این 
شـــکل هم همه آثار شـــاخص بـــه داوری جایزه راه 
پیدا می‌کننـــد و هم اینکه داوری‌هـــا با صرف زمان 

و هزینـــه کمتری انجام می‌شـــود.

سنگینی نگاه‌های حزبی و سیاسی چه تأثیری 
در کاهش دامنه نفوذ نتایج جوایزی از این 

دست دارد؟
ســـنگینی نگاه‌هـــای حزبـــی و سیاســـی، موجب 
نادیـــده گرفتـــه شـــدن برخـــی آثـــار و چهره‌هـــا 
می‌شـــود. دخالت نگاه‌های ایدئولوژیکـــی بر روند 
داوری‌ها، نه‌تنها سبب حذف آثار شاخص از دایره 
داوری‌ها می‌شـــود، بلکـــه امکان معرفـــی همگانی 
کتاب‌هـــای خوب را هـــم می‌گیرد. البتـــه منظورم 
این نیســـت که جوایزی نظیر کتاب سال با چنین 
شرایط برگزار می‌شـــوند، تأکیدم بر مسائلی است 
کـــه باید از آنهـــا پرهیز کـــرد. مســـائل ایدئولوژیک 
و سیاســـی نباید جایـــی در داوری جوایـــز علمی و 

فرهنگی داشـــته باشد.
 

فهرست آثار برگزیده و شایسته تقدیر 
جوایزی نظیر کتاب سال چقدر به 

معرفی آثار شاخص به مخاطبان 
کمک می‌کند؟

به نکته خوبـــی اشـــاره کردید، بخش 
مهمـــی از اثربخشـــی ایـــن جوایز 

برگزیـــده  ثـــار  آ معرفـــی  بـــه 
بازمی‌گردد، البته به آن شرط 

کـــه موفق به جلـــب اعتماد 
مخاطبان شـــده باشند. 

سیاســـت‌های علمـــی و 
فرهنگی‌مان نباید فقط 

به نخبگان محدود شود. 

به جـــای نخبه‌گرایی صرف، باید بـــرای نخبه‌پروری 
تـــاش کرد. فهرســـت برگزیده‌های جوایـــز باید به 
جامعه کتابخـــوان و به میـــان مـــردم راه پیدا کند. 
مســـأله مهم آن کـــه مســـئولان باید تدبیـــری برای 
باقی ماندن کتاب در سبدخانوار بیندیشند. وقتی 
کتابی پژوهشـــی به قیمت هشـــتصد هزار تومان و 
حتی بیشـــتر از آن روانه کتاب‌فروشـــی‌ها می‌شود، 
مطالعه برای بســـیاری از علاقه‌مندان کاری دشـــوار 
و حتـــی غیرممکـــن می‌شـــود. ایـــن یعنـــی حذف 
کتـــاب از ســـبدخانوار خانواده‌هـــای ایرانـــی. حتی 
اگـــر بگوییم که کتـــاب هنوز جایی در ســـبدخانوار 
دارد امـــا واقعیـــت آن اســـت که روزبـــه‌روز نحیف‌تر 
می‌شـــود. شـــرایط اقتصادی نباید به ســـمتی برود 
که تأمیـــن نیازهای اولیه به نیـــاز مطالعه ارجحیت 
پیدا کند. دولـــت باید فکر چاره‌ باشـــد. زمینه‌های 
بهبود اوضـــاع اقتصادی را فراهـــم کند تا مخاطبان 

کتاب حفظ شـــوند.
 

وگرنه مردم در پله اول هرم مازلو و تلاش برای 
تأمین نیازهای فیزیولوژیکی باقی می‌مانند!

بله و همین اســـت که معتقدم معرفـــی کتاب‌های 
شـــاخص خوب اســـت اما کافی نیســـت. امیدوارم 
مســـئولان با کنار زدن شـــرایطی که مانع پیشـــرفت 
اقتصـــادی می‌شـــود، شـــرایط بهبـــودی وضعیـــت 
معیشـــتی مـــردم را فراهم کننـــد. اگر این مســـائل 
حل‌نشـــده باقی بماننـــد، دیگر جایی بـــرای کتاب 
و کتابخوانی باقـــی نمی‌ماند. متولیـــان دولتی باید 
چاره‌ای بـــرای بهبود شـــرایط مالی بیندیشـــند. اگر 
هـــر یک از ما بـــرای گـــذران زندگی ناچار بـــه اضافه 
کار بیشتر یا روی آوردن به شغل دوم و سوم بشویم، 
دیگر فراغتی برای کتابخوانـــی پیدا نمی‌کنیم. برای 
بهبود نظـــام عاطفی جامعـــه هم باید تلاش شـــود 
تـــا مردم حوصله و فرصت مطالعه داشـــته باشـــند. 
روند سیاســـی و اقتصـــادی جامعه باید به مســـیری 
هدایت شـــود کـــه مـــردم به فکـــر خودشـــکوفایی 
باشـــند. ما بـــه رغم برخـــورداری از ســـابقه تمدنی و 
فرهنگـــی دیرینـــه، آن‌طور کـــه باید و شـــاید کتاب 
در زندگی‌مـــان جایـــی نـــدارد. کتاب‌هـــا بایـــد در 
تیـــراژ بـــالا و بـــا تجدید‌چاپ‌هـــای بی‌شـــمار روانه 
کتاب‌فروشـــی‌ها شـــوند. مرکـــز آمار سال‌هاســـت 
که هر ســـه مـــاه یک‌مرتبه، فهرســـتی درباره 
شـــیوه گذران وقـــت افراد طی بیســـت و 
چهار ساعت شـــبانه‌روز منتشر می‌کند، 
آمـــاری که مســـئولان باید درنگـــی بر آن 
داشـــته باشـــند و ببینند که مردم تا چه 
اندازه زمـــان خـــود را صـــرف فعالیت در 
تشـــکل‌ها و انجمن‌هـــا می‌کننـــد 
و کتابخوانـــی و فعالیت‌هـــای 
اینچنینی چـــه جایگاهی در 
فعالیت‌هـــای روزمـــره آنها 
دارند. بـــا چنیـــن نگاهی، 
بی‌شـــک موفـــق بـــه طـــی 
مســـیر بهتری بـــرای بهبود 
وضعیـــت کشـــور در همـــه 

حوزه‌هـــا خواهند شـــد.
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تـــرور می‌گویـــد: »چگونگـــی  امینـــی دربـــاره 
دادگاهـــی‌ کـــردن خلبـــان جنگنـــده، پرســـش 
اخلاقـــی اســـت کـــه در ایـــن نمایـــش توســـط 
آقـــای »فردینانـــد فـــون شـــیراخ« در قالب یک 
درام دادگاهی نوشـــته شـــده اســـت. آن چیزی 
که ویـــژه اجرای مـــا در این نمایش بـــوده، این 
اســـت که مخاطبان و تماشـــاگران این نمایش 
در واقع اعضـــای هیأت‌منصفـــه و تعیین‌کننده 
سرنوشـــت پایان نمایشنامه هســـتند. بنابراین 
در روند نمایش مشـــارکت داشته و پایان‌بندی 
آن را بـــا رأی‌های خـــود رقم می‌زنند، به شـــکلی 
که نمایش بـــا توجه به رأی مخاطبان هر شـــب 

بـــا رأی متفاوتـــی پایـــان می‌یابد.«
او دربـــاره چگونگـــی پرداختن به ایـــن نمایش 
می‌افزایـــد: »حـــدود سه‌ســـال پیش بـــود که با 
پیشـــنهاد »علی‌محمـــد حســـام‌فر« تهیه‌کننده 
کار، با این نمایشـــنامه مواجه شـــدم و احساس 
کـــردم که اثر بســـیار ویژه‌ای اســـت‌. در ابتدا به 
نســـخه تصویـــری ایـــن کار و تبدیـــل آن به یک 
درام اســـتودیویی چند‌قســـمتی کـــه در یـــک 
پلتفـــرم پخـــش شـــود، فکر کـــردم تا هر شـــب 
یک قصـــه دادگاهی با پایان باز داشـــته باشـــیم 
کـــه مخاطبان رأی دهنـــد و ما رأی آنهـــا را آپلود 
کنیم، امـــا متأســـفانه بـــا وجـــود رایزنی‌ها این 
تصمیم به ســـرانجام نرســـید. هرچنـــد این اثر 
در ذهن من ماند و همیشـــه دوســـت داشـــتم 

اقتباســـی از آن را در آثار تصویری بـــه کار ببرم. 
تـــا اینکه حدود یک ســـال قبل بـــود که تصمیم 
گرفتم نســـخه تئاتـــری آن را کار کنـــم‌. بنابراین 
در تماشـــاخانه ایرانشـــهر نوبتـــی گرفتیـــم و در 
شـــهریور و مهـــر مـــاه اولین اجـــرای »تـــرور« را 
در ایـــن تماشـــاخانه بـــه نمایش گذاشـــتیم که 
خوشـــبختانه بازخـــورد بســـیار خوبی از ســـوی 
مخاطبـــان داشـــت که باعـــث ادامه‌دار شـــدن 

آن گردید.«
کارگـــردان ترور، اظهـــار می‌کند: »ایـــن نمایش 
در کشـــورهای مختلـــف جهـــان اجـــرا شـــده و 
جنبه‌هـــای فلســـفی و حقوقـــی آن مـــورد توجه 
قرار گرفته اســـت. چـــرا که خود پرســـش‌های 
اخلاقـــی کـــه در ایـــن نمایش مطرح می‌شـــود، 
پرسش‌های بســـیار بنیادینی است. اما از اینکه 
یادآور ماجـــرای »هواپیمای اوکراین« باشـــد نیز 
گریزی نداشـــتم، چرا کـــه فکـــر می‌کنم خوب 
اســـت بتوانیـــم دربـــاره تمـــام حوادثـــی که در 
جامعـــه مـــا اتفـــاق می‌افتد صحبـــت و قضاوت 
کنیـــم. بنابرایـــن نمایش تـــرور ایـــن فرصت را 
بـــه مخاطب می‌دهـــد تا دربـــاره حادثـــه‌ای که 
در واقعیـــت اجـــازه پیـــدا نکردند دربـــاره آن با 
دولتمـــردان صحبـــت کنند و شـــاید رأی‌شـــان 
بـــه رســـمیت شـــناخته نشـــد، در مشـــارکت با 
نمایـــش آن را تجربه کرده و دربـــاره آن قضاوت 
و اظهار‌نظر کنند و احساســـی تـــوأم با احترام و 

دیده و شنیده‌شـــدن را تجربه کرده و در اتفاقی 
که افتاده اســـت ســـهیم شوند و نظرشـــان   در 
رونـــد و نتیجـــه نهایی این نمایش جاری شـــده 
و سرنوشـــت آدم‌هـــای دیگـــر را تعییـــن کنند. 
براســـاس بازخوردهایـــی که از مـــردم گرفته‌ام 
بایـــد بگویـــم تجربه احتـــرام و تشـــخصی که از 
طریق مشـــارکت به مخاطبـــان در این نمایش 
در جایگاه هیأت‌منصفه داده شد، اتفاق خوبی 
بـــود؛ اتفاقـــی که خـــوب اســـت در بخش‌های 

دیگر جامعـــه نیز تجربه شـــود.«
امینی درباره شـــباهت این نمایشـــنامه به فیلم 
»دوازده مـــرد خشـــمگین« اثر معروف ســـیدنی 
لومـــت، عنـــوان می‌کنـــد: »شـــباهت‌دادن این 
دو اثر بـــه هم تعبیر هیجان‌انگیزی اســـت، چرا 
که »دوازده مرد خشـــمگین« جزو بهترین‌های 

تاریـــخ سینماســـت و اگر لحظاتـــی از نمایش 
»ترور« یادآور آن فیلم باشـــد، بســـیار باعث 
خوشـــحالی و افتخار مـــا خواهد بـــود‌. هر 

چنـــد نمی‌دانم نویســـنده نمایـــش نظری 
بـــه آن فیلـــم داشـــته یـــا خیـــر، امـــا باید 

بگویـــم آثـــار دادگاهی مؤلفه‌های مشـــخص 
و ثابتـــی دارنـــد که »تـــرور« هم طبیعتـــاً از آن 

مؤلفه‌هـــا جدا نیســـت و شـــاید همین امر 
باعث شـــباهتش بـــه فیلم یادشـــده 

باشـــد. به اضافـــه اینکـــه در هر دو 
اثـــر هیأت‌منصفـــه نقشـــی حیاتی 

دارنـــد. در هر اجـــرای »تـــرور« نیز ما هر شـــب 
از تصمیـــم هیأت‌منصفـــه غافلگیـــر می‌شـــویم 
و نمی‌دانیـــم کـــه نمایش مـــا چگونه بـــه پایان 
خواهـــد رســـید. این هـــم نقطه اشـــتراک دیگر 
ایـــن نمایش با اثر ســـینمایی »ســـیدنی لومت« 

» . ست ا
او در تشـــریح تعویـــض بازیگـــران در رونـــد این 
نمایـــش، ادامه می‌دهـــد: »از آنجایـــی که ترور 
در ســـه‌ دوره به اجـــرا رفته اســـت، در دوره اول 
نقش متهـــم را »مهدی پاکدل« بـــازی می‌کرد و 
در دوره‌ای که تور داخلی داشتیم و این نمایش 
در شـــهرهای مختلف اجرا شـــد، نقش متهم را 
»فریـــدون مهرابـــی« بازی کـــرد. در حال حاضر 
نیز »لینـــدا کیانی« بازیگر ســـوم نقـــش خلبان 

در اجـــرای این نمایش در تئاتر‌شـــهر اســـت‌.«

بـــه گفتـــه کارگردان ایـــن اثـــر، تغییـــر بازیگرها 
دو دلیـــل عمـــده دارد؛ اول اینکـــه قرارهایی که 
مـــا بـــا دوســـتان بازیگـــر می‌گذاریـــم قرارهای 
کوتاه‌مدت اســـت‌، چـــرا که گـــردش مالی تئاتر 
به نســـبت آثار ســـینمایی یـــا حتـــی تلویزیونی 
بســـیار اندک اســـت و تمام دوســـتان هنرمند و 
چهـــره‌ای که در این اثر حضور داشـــتند، به من 
لطف کرده و گروه را همراهـــی کردند. بنابراین 
به مـــدت طولانی نمی‌تـــوان این نـــوع همکاری 
را ادامـــه داد، چرا که هنرمندانـــی مانند مهدی 
پاکـــدل پیشـــنهادهای تصویری دارنـــد که باید 

به آنهـــا بپردازند.
امینـــی ادامه می‌دهد: »هرچنـــد از بیرون به ما 
نســـبت‌هایی درباره تجاری‌بودن این نمایش و 
گردش مالی نجومـــی آن می‌دهند، اما واقعیت 

این اســـت کـــه مـــا از جایـــی پولـــی نگرفتیم و 
اسپانســـری هم نداریـــم و تمـــام نیازهای مالی 
گـــروه از فـــروش بلیت‌هـــا تأمیـــن می‌شـــود. 
بنابرایـــن می‌تـــوان فهمید که منابـــع مالی این 

نمایـــش چه میزان اســـت.«
او اظهار می‌کند: »ترور بـــرای من جدای از یک 
نمایـــش، مطالعه جامعه‌شـــناختی درباره رفتار 
تماشـــاگر و جامعه ما با این دســـت موضوعات 
اســـت. در ابتـــدا بـــه ایـــن فکـــر می‌کـــردم که 
اگر بازیگـــران تغییـــر کنند چه اتفاقـــی خواهد 
افتـــاد؟ امـــا در ادامـــه تـــاش کـــردم تـــا تغییر 
بازیگـــران را بـــه یکـــی از ویژگی‌هـــای اصلی کار 
تبدیـــل کنـــم و بخصوص بـــرای نقـــش متهم از 
ایـــن تغییـــر اســـتقبال کـــرده و تلاش کـــردم تا 
بجز تغییر بازیگران، جنســـیت آنها را نیز تغییر 
دهـــم‌. همان‌طور که در تماشـــاخانه ایرانشـــهر 
دادســـتان مـــا خانم »مینو شـــریفی« بـــود اما از 
یـــک جایی به بعد »ســـاعد ســـهیلی« به عنوان 
دادســـتان وارد نمایش شـــد. دربـــاره متهم نیز 
بـــه این فکـــر کردم کـــه اگـــر خلبـــان جنگنده 
یـــک زن باشـــد، جامعـــه و تماشـــاگران ایرانی 
در جایـــگاه هیـــأت منصفـــه، بـــا او چـــه رفتاری 
خواهنـــد داشـــت و جنســـیت چـــه تأثیـــری در 
تبرئه یـــا محکومیـــت خلبان خواهد داشـــت؟ 
این‌ها پرســـش‌هایی اســـت که تلاش کردم در 
جنبه تئاتر آزمایشـــگاهی در اجرای این نمایش 

به آن دســـت یابم.«
کارگـــردان تـــرور، درباره نســـبت میـــان مدیوم 
تئاتر و ســـینما عنـــوان می‌کند: »تئاتر و ســـینما 
مدیوم‌هـــای مـــورد علاقـــه مـــن هســـتند. بـــا 
اینکه ســـال‌های زیـــادی از تئاتر فاصلـــه گرفته 
و مشـــغول فیلمنامه‌نویســـی و بازی‌گردانـــی در 
ســـینما بـــودم، امـــا در یک ســـال گذشـــته، در 
روند بازگشـــتم بـــه تئاتر، هـــم نمایش تـــرور را 
بـــه صحنه بـــردم و هـــم همزمان، اولیـــن فیلم 
ســـینمایی خود به اسم »چشـــم بادامی« را نیز 
ســـاختم کـــه در جشـــنواره فجر شـــاهد حضور 
آن بودیـــم. در این روند به این نتیجه رســـیدم 
که تجـــارب هـــر دو مدیوم می‌تواننـــد به کمک 
یکدیگـــر بیایند. همان‌طور کـــه در نمایش ترور 
می‌بینیـــم جلوه‌هـــا و مؤلفه‌هـــای ســـینمایی 
ماننـــد دوربین، پوشـــش زنـــده و... نیز وجود 
دارند، چرا که دوست داشـــتم اجرای بازیگران 
در ایـــن کار بـــه فضای ســـینما نزدیک شـــده و 
فضـــای بزرگ ســـالن اصلـــی آنهـــا را وادار نکند 
کـــه برون‌گرایـــی داشـــته باشـــند‌. بنابرایـــن از 
میکروفن، دوربین و قاب‌های بســـته استفاده 
کردم تا بازیگـــران با همان مینی‌مالیســـتی که 
در آثار ســـینمایی بازی می‌کننـــد، این کار را نیز 
بـــازی کننـــد. بنابراین رفت‌وآمـــد در دو مدیوم 
بـــرای من این دســـتاورد را داشـــته اســـت که از 

تجـــارب آنها در هـــر دو فضا بهـــره ببرم.«

ســـام کبودونـــد، بازیگر نمایش »تـــرور« نیـــز در گفت‌و‌گو با »ایـــران«، دربـــاره این نمایش 
می‌گویـــد: »همان‌طـــور کـــه دیدید من نقـــش وکیلـــی را در دادگاهی آلمانی اجـــرا می‌کنم 
کـــه در حـــال دفـــاع از موکل خود یـــا همان زن خلبان اســـت کـــه هرچنـــد در ظاهر کاری 
غیرقانونـــی انجام داده و مرتکب جنایت شـــده اســـت، اما معتقد اســـت کـــه برای نجات 
جان انســـان‌ها قانون‌شـــکنی کـــرده اســـت.« او ادامه می‌دهـــد: »ترور، ماجـــرای اتفاقاتی 
اســـت که عواطف انســـانی بســـیاری در آن دخیل هســـتند، مســـأله‌ای که زمـــان و مکان 
نـــدارد و فراتر از مرزهاســـت و در هر دوره و کشـــوری به عنوان موضـــوع روز می‌توان به آن 
پرداخـــت.« کبودونـــد درباره حضورش در ایـــن نمایش، عنوان می‌کند: »مـــن در دور دوم 

به نمایـــش ترور بـــه آن اضافه شـــدم، شـــاید در ظاهر فرصت 
زیـــادی برای تمرین نداشـــتم، امـــا از آنجایی کـــه نقش من در 
ایـــن اثر بســـیار مونولوگ بـــود و اجرای نقش وکیـــل به تنهایی 
اتفـــاق می‌افتـــد و متکی به خـــود و ارتباط با تماشـــاگر بود، کار 
برایم به آســـانی پیش رفت. با اینکه خوشـــبختانه اجرای اولی 
که در مشـــهد داشـــتم، به اندازه بیست جلســـه تمرین، من را 
با نمایشـــنامه آشـــنا کرده و اجازه داد تا با اجرای سایر دوستان 

در این نمایش هم‌ســـطح شـــوم.«
او درباره تغییر بازیگران در رونـــد نمایش می‌افزاید: »کارگردان 
نمایـــش در کنار بازیگـــران آن را به‌گونه‌ای پیش ‌بـــرد تا ببینیم 
کـــه زن یـــا مـــرد بـــودن کاراکتر خلبـــان و شـــخص بازیگـــر، به 
عنـــوان هنرمند، نـــه ایفا‌کننده نقـــش خلبـــان در نمایش، در 
رأی و تصمیـــم مخاطبان به عنوان هیأت‌منصفـــه، تأثیر دارد یا 
خیـــر؟ به گفته ایـــن بازیگر، اینکه تماشـــاگر بعـــد از دیدن ترور 
تـــا چند روز درگیـــر ماجـــرای آن می‌ماند و لایه‌های احساســـی 
و منطقـــی آنها درگیر می‌شـــود، شـــاید یکـــی از اهـــداف اصلی 

این نمایش باشـــد.«

تا چند روز درگیر نمایشنامه می‌شوید

 »ابراهیم امینی«
 کارگردان نمایش »ترور« 

در گفت‌و‌گو با »ایران«

اینجا حکم، حکم تماشاگران است
نمایشـــنامه »ترور«، اثر » فردیناند فون شـــیراخ«، نویســـنده معاصر آلمانی بـــه کارگردانی ابراهیـــم امینی، برای بار 
دیگـــر در تالار اصلی تئاتر شـــهر بـــه نمایش درآمده اســـت. این نمایش داســـتان یک خلبان جـــت جنگی آلمانی 
را روایـــت می‌کند که به خاطر نجات ۷۰ هزار نفر در اســـتادیوم فوتبال، به هواپیمای مســـافربری شـــلیک می‌کند 
تـــا تروریســـت داخل هواپیمـــا به خواســـته‌اش که  قتل عام هزاران نفر  از تماشـــاچیان مســـابقه اســـت، نرســـد. 
ح چگونگی  حـــالا او در جایـــگاه قضـــاوت قـــرار گرفته و با حکـــم مخاطب نمایـــش تبرئه یا محکوم می‌شـــود. شـــر
ســـاخت و اجرای این نمایـــش را در گفت‌و‌گوی »ایـــران« با »ابراهیم امینـــی«، کارگردان آن در ادامـــه می‌خوانید.
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